
ساعت، نه و نيم صبـح را    
داد و هنوز استاد نشان مي

 .سركلاس نيامده بود
چند نفر از بـچـه هـا بـه         
حراست رفتند تا علت را   
جويا شوند و در اين ميان 
من فقط به سامان مـقـدم     

حالا كـه  .  خيره شده بودم
علت اخم و ناراحتي اش   

دانستم، آن چهره ي هميشه عصباني و طلبكارش را مي
شايد به ياد خودم و مشكـلاتـم   .  برايم معصوم شده بود

دادم كه اين چـنـيـن      با رضا مي افتادم و به او حق مي
 .باشد

آنقدر در فكر و خيال هايم غرق بودم كه نـفـهـمـيـدم      
دانم كه مدتش آنـقـدر     چقدر نگاهش كردم، فقط مي

 .طولاني شد كه متوجه ي نگاهم شده بود
با اخم عميقي به چشمانم زل زد و طـوري كـه فـقـط         

تخته سياه روبروتونه خـانـم     :  خودم متوجه شوم گفت
 .محترم، بنده تابلوي نقاشي نيستم

ببخشيد من حـواسـم جـاي      :  با دستپاچگي جواب دادم
-اي بود، اصلا نفهميدم كه دارم به شما نگاه مـي ديگه
 .كنم

 بله معلومه -
نفس عميقي كشيد و رويش را برگرداند، در هـمـيـن      
هنگام يكي از دخترهاي كلاس آمد و با خـوشـحـالـي     

 بچه ها استاد امروز نمياد، بريد خونه: فرياد زد
بچه هاي كلاس هم،  از خدا خواسته مثل قوم تاتار در 

. كلاس را باز كردند و با خوشحالي بـيـرون دويـدنـد      

شد من هم مثل قبل از شنـيـدن ايـن سـخـن          كاش مي
خوشحال ميشدم ولي ديگر ايـن حـرف هـا بـرايـم              
خوشحال كننده نبود چون ديگر رضايي وجود نداشت 
تا باهم قرار بگذاريم و به جاي اين كه به خانه بـرويـم   
ساعت ها روي صندلي زير درخت توت، همان پاتـوق  

-هميشگي مان كه به قول او خيلي رمانتيك بنظر مـي 
در فكر و خـيـال هـاي          .  رسيد بنشينيم و حرف بزنيم

خودم بودم كه مريم يكي از بچه هاي كلاس درحالـي  
كه كوله پشتي اش را روي دوشش مـي انـداخـت بـا         

چـرا  !!  پريسا نميخواي بري خـونـه؟  : صداي بلند گفت
 نشستي؟

سريع كتاب هاي روي ميزم را جمـع كـردم و زيـر          
چشمي به سامان مقدم نيم نگاهي انداختم، داشـت بـا       

رفت، سريع نگاهم را گرفتم و كيفم را موبايلش ور مي
برداشتم كه يكدفعه صداي سامان مقدم باعث شد سـر    
جايم ميخكوب شوم، دستانش را در جيبش فرو برد و   
به اطراف كلاس نگاه كرد تا مطمئن شود غير از من و 
خودش كس ديگري نيست، خيلي ترسيده بودم،آنقدر 
كه اگر كسي كنارم ايستاده بود صداي تپش هاي قلبم 

: با صداي لرزان و دستـپـاچـگـي گـفـتـم         .  شنيدرا مي
 !!ببخشيد با من كاري داشتيد؟

داند جرم مجرمش چيست نـگـاهـم      مثل پليسي كه مي
ميشه دست از سر كـچـل مـن بـرداري         :  كرد و گفت

 لطفا؟ 
كمي از ترسم فرو ريخت و به خودم مسلـط شـدم،بـا      

اقاي محترم بنده با شما هيچ كاري نـدارم    : تعجب گفتم
 .به خودت اميدوار نشو لطفا

!! چي؟: اخم ساختگي بر پيشاني اش نشاند و جواب داد

برو بابا دختر، من ميخوام از دست تو راحت بشـم، بـا     
اون نگاهت داري كلافه م ميكني، مثل ايـن كـه تـو          
خيلي به خودت اميدوار شدي نه من، اون روز هم كـه  
تو مهموني اونقدر نگام كردي كه مامانم فكـر كـرده     

 فهمي؟من و تو باهم دوست بوديم، مي
نكنه تـو هـم عـاشـقـم          :  بعد پوزخندي زد و ادامه داد

 شدي؟
توانستم بگذارم بيشتر از ايـن غـرورم لـه            ديگر نمي

شود،با عصبانيت نگاهش كردم و بـا لـحـن تـنـدي              
نخير عاشق اون اخلاق خوبت بشم يا اون چـهـره   : گفتم

اون روز فقط از ديدنت تعـجـب   !  ي جذابي كه داري؟
كرده بودم، بابام اونقدر از جنابعالي تعريف كرده بود 

شايد پـولـدار     . كردم اون شخص تو باشيكه فكر نمي
باشي، ولي اصلا فهم و شعور حرف زدن رو نـداري        

 ...اقاي با شخصيت
بدون اين كه منتظر جواب و عكس العملش بـاشـم از       

خـواسـت بـا      كلاس بيرون رفتم، نميدانم چرا دلم مـي   
سامان درد دل كنم، شايد چون مـثـل خـودم بـود و           

 !فهميدمحالش را مي
آنقدر در فكر و خيال هايم غرق بودم كه نفهميدم كي 
-به خانه رسيدم،سلام كردم و داشتم به سمت اتاقم مي

 .پريسا، بابا امشب مهمون داريما: رفتم كه پدرم گفت
 !!!كي؟؟:با خوشحالي گفتم

 اقاي مقدم ديگه -
چرا اينقدر زود : لبخند روي لب هايم محو شد و گفتم 

 !!دعوتشون كردي؟؟
من كه بهشون نگفتم، شهلا خانم زنگ زد و گـفـت       -
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 آوا رضايي 
 در ترديد نگاه / قابهاي واژگون

 و ماه
 كه از چشمم بيرون مي جهد ،
 . و در كف دستانم مي نشيند

 هيچ چيز سرِ جايِ خودش نيست
 تنها من

 ايستاده
 ! خوابم

 
 
 
 

 دلم هوايت دارد
 . آينه را مي چرخانم

 هوا ابريست
 دست بر گونه

 با دهاني بشكل خاطره ،
 حلول مي شوم در خويش

 و در غربت نگاهم
 . مي چكم

 با اين همه
 پير شدم

 در كتابي كه
 نخواندمش

  ! هرگز  

  سعيد پورزال 
 من از سكوت مزمن لبهات

 فهميده بودم عشق دروغ است
 در برزخ سكوت، همين شعر

 ي حضور فروغ استته مانده
 

 رد تو را ز عشق گرفتم
 ي تئاتر خيالياز صحنه

 بازيگريم و نقش نبستيم
 ي خاليهاي صفحهبر صحنه

 
 من سرخي غروب نبودم

 تا دل بگيرم و بگريزم
 ام، تو آبي دريامن ماهي

 !هات، عزيزممحبوس لحظه
 

 خطي كجم كه بي تو رسيدم
 ي خيال تماشابر صفحه

 ي عشقممن قايق شكسته
 ام به دامن دريانسپاري

 
 اي ست پر از عشقدر من ترانه

 ي گرامافوندر عمق صفحه
 در من خيال محض رسيدن
 محو صداي هق هق آيفون

 
 فهميده بودم عشق دروغ است

 ي تئاتر كه خالي ستاز صحنه
 برگشتنت خيال محالي ست
 اين زندگي تئاتر خيالي ست

 برگرد.... نفس
  جلال خاوند 

 شروع حس بارونم
 هوام دلگير دلگيره

 نفسهام تيك تيك مرگه
 دلم در پيله زنجيره

 بزن بارون بزن بارون
 بزن بغضو خرابش كن

 تو اين تنهايي مبهم
 بزن بارون پر آبش كن

 اسير دست بارونم
 هنوزم خيس اشكاتم

 طلوع كن روي اين ساحل
 فداي جاي پاهاتم
 چقد ابرا ميان ميرن

 بارهولي بارون نمي
 گمونم آسمون خوابه
 كه او هم عالمي داره
 دلم آشوب و طوفانه

 يادشنفس ديگه نمي
 چشام بغض منو رو كرد

 خوادشكه اشكامو نمي
 تچه عطري داره اين شونه

 دهكه بوي كاه و گل مي
 بذار اينجا بخوابم من
 دههمينجا بوي دل مي

 دوتامون جفت هم باشيم
 مونهديگه غصه نمي

 خوام جون بدم امشبنمي
 برگرد به اين خونه... نفس

هادل نوشته 
  پروين باقري 

بعد از مدتها، امروز به سراغ دفترچه خاطراتم رفتم، آن را باز كردم، همه برگهاي آن 
در ميان همه .  ي تو نوشته بودمخواندم از ياد و خاطرهپر شده بود، هر برگ را كه مي

برگهاي آن، تنها يك برگ در دل آن سفيد بود، با خودم فكر كردم كه چرا اين بـرگ  
اي؟ تو اين برگ را   خاليست؟ دل به صدا درآمد و گفت خالي نيست، فراموش كرده

براي او گذاشته بودي و از او خواستي برايت چيزي بنويسد، ولي او هيچ نـنـوشـت و      
 !اممن براي ديگري نوشته: گفت

يك لحظه دلم گرفت و اشكهايم سرازير شدند و بر روي آن .  آن روز را به ياد آوردم 
با بغضي كه در گلويم بود گفتم تو ننوشتي كه اين برگ سفيد .  ريختندبرگ سفيد مي

 .بمونه، ولي اين برگ با اينكه سفيد و خاليه، باز پر از ياد توئه

قسمت پنجم«
« 

نابينا
 دكتر لطفعلي كريمي 

 سمفوني دلكش آرام رود
 ها بخش پونه بوي تند روح

 خبر از نور بي
 از رنگ فلق

 .صبحگاه در چشم او خشكيده بود


